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Abstract: Creation in general and human creation in 

particular are among the topics that have been considered 

and investigated by different branches of Sufism. Najm al-

Din Razi from the Kabruyeh Tariqat and Ibn Arabi from 
the Wahdatiyah Tariqat are among the most famous Sufis 

who have addressed this topic. The purpose of this 

research, which was carried out in a descriptive-analytical 

method, is to To compare the two views of Kubaruyeh and 
Vahdatiyyah about creation. The findings of the research 

show that Ibn Arabi and Najmuddin searched for the 

purpose of creation in categories such as "Establishment", 
"manifestation of true love", "mystical connection", 

"manifestation of the unity of existence" and "consistency 

in the world of existence". Therefore, the above-mentioned 
Sufis agree on the manifestation of true love as the goal of 

Adam's creation; This is despite the fact that issues such as 

mystic connection (Razi), and the manifestation of the 

unity of existence and its consistency (Ibn Arabi) are the 
point of disagreement between the two mentioned Sufis. 
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 مقاله

 علمی پژوهشی
 :دریافت

17/07/1403 
   :پذیرش

   01/11/1403 
 : هاهکلید واژ

 خلقت آدم،  
سرشت انسان،  

 وحدتیه،  
 الدین رازی،  نجم

 ابن عربی. 

طور خاص در زمره و آفرینش انسان به یطورکلآفرینش به: چكیده

های مختلف تصوف مورد توجه و بررسی  موضوعاتی است که توسط نحله
نجم است.  گرفته  از  الدین  قرار  عربی  ابن  و  کبرویه  طریقت  از  رازی 

آورترین صوفیانی هستند که به این مبحث طریقت وحدتیه، در زمره نام
توصیفی  پرداخته روش  به  که  پژوهش  این  انجام  از  هدف  تحلیلی   –اند. 

مورد خلقت  در  و وحدتیه  کبرویه  دیدگاه  دو  آن است که  گرفته  صورت 
یافته میمقایسه شوند.  پژوهش نشان  هم های  ابن عربی و  دهد که هم 

مقوله نجم در  را  خلقت  هدف  رازی،  »استجلا«، الدین  ازجمله  هایی 
»قوام  و  هستی«  وحدت  »تجلی  عارفانه«،  »وصال  حق«،  عشق  »تجلی 

نموده جستجو  هستی«  عالم  به  در بخشی  فوق  صوفیان  بنابراین  اند 
نظر  عنوان غایت آفرینش آدم اتفاقخصوص استجلا و تجلی عشق حق به

دارند؛ این در حالی است که موضوعاتی ازجمله وصال عارفانه )رازی( و 
نظر دو تجلی وحدت هستی و قوام بخشی آن )ابن عربی( محل اختلاف

 صوفی مذکور است. 
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 مقدمه  .1
به وجود  خلقت،  افشای  معنا    است  یتعال حقنوعی  این  اراده به  خداوند  وقتی  که 

شود؛   شناسانده  که  ]بینمود  پس  باش  فَیَکُونُ؛  »کُنْ  موجود  فرمود:  درنگ[ 
فرمان »باش«، موجود را  ابن عربی    اما نکته مهم این است که از دیدگاه  .«1شود می

کند؛ بلکه تنها اراده خداوند بر خروج موجود از اختفا قرار از عدم وارد هستی نمی
»خلقت«، منحصراً به معنای وجود دادن به یک صفت الهی است   . در اینجاگیردمی

دسترس است؛ و به  خداوند ذاتاً غیرقابل درک و غیرقابل (.  295:  1972)ابن عربی،  
قابل بشر  برای  که  روابطی  و  شرایط  از همه  او  زیرا  است  ناشناخته  معنا  تصور  این 

می فراتر  )ایزوتسواست  و حالن یباا  . (23:  1983،  2رود  ناشناخته  که  خدایی   ،
شناخته به چیزی  را  است، خود  تبدیل میغیرقابل درک  قابل شناخت  و  کند شده 

شناسی« است،  درآمد صعود به مرتبه »حقبنابراین، »شناخت خود« پیش؛  )همان(
می  نظر  نهبه  یا رسد  موجود  هر  شناخت  جهت  که  انسان؛  شناخت  برای  تنها 

تعیین»باشنده و  مهم  امری  خلق  علت  و  خالق  شناخت  است.  ای«،  سؤال  کننده 
مورد   در  وحدتیه  و  کبرویه  بالأخص  تصوف  رویکرد  که  است  آن  نوشتار  این  اصلی 

 شود؟ ها شامل چه مواردی میهای نگرشی آن ها و شباهتخلقت چیست؛ و تفاوت 
 پژوهش  پیشینه  .2

طولی    یاگونه به( اگرچه مراتب آفرینش را مورد بررسی قرار داده و  1394مرادی )
آن را به مراتبی از نباتی تا انسانی تقسیم نموده، اما بحث وی در مورد آفرینش آدم  

در   ک  یبند طبقهمحصور  چرا  نیست؛  حکمت مذکور  با  را  مذکور  مراتب  وی  ه 
از جنس    یتعالحق نه از مقوله فوق که  آفرینش،  پیوند زده و معتقد است که علت 

عشق هست؛ عشقی که وسعت آن خالق و مخلوق را یکجا در برگرفته است. میری 
ارائه   (1390) و ضمن  داده  قرار  موردبررسی  را  عربی  ابن  نظریه »وحدت هستی« 

کند که جان کلام او این است که  شواهد بسیار از بین تقریرات شیخ اکبر، تبیین می
گر اسمی از اسماء  تمامی موجودات عالم به فراخور توانمندی و استعداد خود، جلوه

 
 . 82 ، آیهسسوره ی 1.

2. Izutsu. 
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انسان به دلیل شرافت و موقعیت تام خود در جهان  امکان    الهی هستند،  آفرینش، 
را دارد. شجاری ) تمامی کمالات  باور است که 1387متجلی ساختن  این  بر  نیز   )

ابن عربی، نقطه محرکه جهان آفرینش است؛   از دیدگاه  تابش  زیرا  عشق  از  تا پیش 
باری ننموده است؛  جلوه عشق، حضرت  نمایان  را  به هیچ جلوه دیگری خود  تعالی 

برد که علت آفرینش آدم است. نویسنده در پژوهش خود از »حرکت حبی« نام می
کند که خداوند آدم پژوهش خود به این نکته اشاره می  در  ( نیز2012)  1»ایراواتی« 

نویسنده، ابن    زعمبه خود آفرید؛ و آن صورت، ماهیت واقعی انسان است،    صورت به را  
انسان را در چارچوب وحدت وجود مطرح می تنها عربی کمال  کند و معتقد است 

( شهزاد  خداست.  وجود  واقعیت،  آن  و  دارد  وجود  واقعیت  مقاله  2007یک  در   )
بر صحت آن،   تأکید  ابن عربی و  آرای سید حسین نصر در مورد  بیان  خود، ضمن 

می  بحثبیان  ادامه  وی  پژوهش  که  وی  کند  است؛  عربی  ابن  مورد  در  نصر  های 
غوطه را  انسان  جسمانیت  پیرامون  عربی  ابن  و مباحث  دانسته  قرآن  آیات  در  ور 

فرد بوده و شناخت جسمانیت انسان در  معتقد است که این نگرش، بسیار منحصربه 
فهم و بررسی است؛ و این دریچه شناخت معنویت او قابلنظرگاه ابن عربی، تنها از  

( فیض  است.  هستی  وحدت  نظریه  همان  کتاب خود، ضمن 2001دقیقاً  در  نیز   )
ب هستیپیوند  و  درد  مقوله  انسانین  بین   سند ینویم  شناسی  عربی  ابن  دیدگاه  از 

ستایش  یا  سرزنش  مورد  آنچه  و  دارد  وجود  اساسی  تمایزی  او  فعل  و  انسان  ذات 
بررسی تطبیقی در مقاله  ( نیز  2016است؛ فعل انسان است نه ذات وی. مؤمنی ) 

نجم و  عربی  ابن  دیدگاه  از  تجلی  رازی  مفهوم  مهم   سند ینو یمالدین  از  ترین  یکی 
میدربارۀ  ها  نظریه  تشریح  نویسنده  است؛  تجلی  نظریه  کیهانی،  که  منظومه  کند 

کر عملی رخ نمایانده است؛ اما نظریه تجلی توسط بسیاری از صوفیان در معنای ش 
تکمیل  ابن عربی ارائه یک   در  با  اسلامی،  اول  دوره  تعاریف  بر  تجلی علاوه  مفهوم 

 انگیز از تجلی، جهان تصوف را دگرگون کرده است. تعریف شگفت
شود، عمدۀ تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به بررسی  چنانکه مشاهده می

پرداخته طرق  از  هریک  در  خلقت  تصویر  و  طریقت اما    اند مفهوم  حاضر  پژوهش 

 
1. Irawati. 
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 دهد.وحدتیه و کبرویه را در بحث نظارت بر خلقت، مورد مقایسه قرار می
 روش تحقیق   .3

براي جمع  پژوهش  این  تدوین  در  نظري،  مباني  و  ادبیات  به  مربوط  اطلاعات  آوري 
تحلیلی استفاده شده است.   -توصیفی ها و ارائه الگوي اولیه موضوع از روشفرضیه

مقایسه مباحث  در  منظور،  و  بدین  تحلیل    لیوتحله یتجزای  روش  موضوعی،  ابعاد 
های مستخرج از منابع تحقیق محوریت دارد.  محتوا یا تحلیل ثانوی نسبت به داده

آثار   عموماً  که  تحقیق  منابع  از  نظری  و  مفهومی  مبانی  نخست   اول دستچنانکه 
متصوفه طریقت کبرویه و وحدتیه هستند، استخراج خواهند شد و سپس با تحلیل 

های تئوریک در باب موضوع مفاد دیدگاه هریک از طرق در باب خلقت و نیز نظریه 
و  پژوهش  فرضیات  تبیین  به  منتهی  استنتاجی  استنادی  منسجم  سامان  پژوهش، 

 ابعاد موضوعی تحقیق شکل خواهد گرفت.
 های گوناگون گفتمان خلقت در نظرگاه  .4

 خلقت از منظر متكلمان و فلاسفه .  4-1
دو   در  آفریدن  و  کردن  ایجاد  معنای  به  خلق  متکلمان،  تعابیر  و  اصطلاحات  در 

 معنای مطلق و نسبی بکار رفته است.
 الف( معنای مطلق

حق است. خلق  حضرت  الایجاد یا آفرینش از عدم و مختص  خلق در این معنا صرف
موجوداتی    است.  در این معنا همان ابداع و آفرینش موجودات مجرد از زمان و ماده

بدون بنیاد و بدون الگو است و طبق سخن   آمدنشان، پدید  انکه طبق سخن متکلم
به،  انفیلسوف زمان    مسبوق  و  مهر،    ستنیماده  و سعیدی  :  1394)خادم جهرمی 

ماده و زمان دخالتی ندارد و این معنای از خلق در قرآن    هاآن در ایجاد  یعنی  ؛  (14
هم   و  »بدع«  عنوان  تحت  »بدیعهم  است.  آمده  »خلق«  عنوان  السماوات تحت 

آفرینش و »خلق  «1رضوالا به معنای اصل  این معنا،  السماوات والارض«. خلق در 
« 2کلشی باشد؛ به همین دلیل در »خالق  است و جامع هر دو بخش خلق و أمر می

 
 .117سورۀ بقره، آیۀ  1.

 . 16سورۀ رعد، آیۀ   2.
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امور  کلشی» شامل  و هم  موجودات مجرد  شامل  پس هم  دارد؛  اطلاق  بر  « دلالت 
 (. 174: 1393شود )جوادی آملی، مادی می

 ب( معنای نسبی 
 منزلۀ مووواد و مصووالحکه خلق به معنای ایجاد چیزی از چیز یا چیزهای دیگر است  

«. به معنای پدید آمدن از مواد و مصووالح 1الانسان من نطفه؛ مثلًا در »خلقباشد یم
دهوود در ظوورف زمووان و مکووان روی می کووه مسبوق به ماده و استعداد اسووتیعنی  

»همانا پروردگار شووما کسووی طور که در قرآن آمده: (؛ همان193:  1387آشتیانی،  )
؛ یعنووی خلووق در اصووطلاح فلسووفی 2است که آسمان و زمین را در شش روز آفرید«

که در این معنا خلق برخلاف معنی اول آن، در مقابوول  مسبوق به زمان و ماده است
. (9: 1394)خادم جهرمووی و سووعیدی مهوور،  امر است و دارای معنای جامع نیست

عبارت و مفهوم خلقت نزد متکلمان و فلاسفه و عرفا هر کدام به زبان خاصووی بیووان 
: 1387)یثربووی،    داننوود شده است. فلاسفه خداوند را علت و جهان را معلووول او می

داونوود را   متکلماندانند اما  ی را تجلّی ذات حضرت حق می. عرفا جهان هست(100
جهان را معلولی که از عدم پدید آمده و مسبوق به عوودم ،  علت و ایجادکننده از عدم

. ابتکار ملاصدرا در ایوون اسووت (266:  1400)موسوی و همکاران،    شمارند است می
و...( را مترادف هم دانسته بووه  بالتجلین عبارات و تعابیر )خلقت، علیت که تمام ای
ابن عربی تفاوت معنووایی اصووطلاحات به نظریه توان گفت جهت رسیدن  عبارتی می

را حووذف   هاآنکلامی و عرفانی را از میان برداشته و فاصلۀ معانی    -دینی، فلسفی  
 کرده است.

 خلقت آدم در نظرگاه تصوف   . 4-2
ای دارد، موضوووع خلقووت اسووت؛ بووه آن اهتمووام ویووژه یکی از موضوعاتی که تصوف

چراکه از دیدگاه صوفیان خلقت نیندیشیده، ارزش زیستن ندارد؛ از دیوودگاه تصوووف 
د؛ نموردتوجه و تحلیوول واقووع شوووکلیتشان  وقتی اجزای نامتناهی علم خداوند، در  

یووک کوول   عنوانبووهتعالی »وجووود« را  نماید که کلیت علم باریاین حقیقت رخ می

 
 . 4سورۀ نحل، آیۀ  1.

 (. ۵4إن ربکم الذي خلق السموات والأرض في ستة أیام« )اعراف/  » 2.
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رو، ذات الهی و علم خداونوود بووه ذات خووویش یکووی کند. ازاینمنسجم منعکس می
هووا هووای معرفووت و مظوواهر آنهستند، زیرا هر دو وجود هستند؛ درواقع کثرت ابژه

هووای معرفووت یووک کووه ابژه)خلقت( متضمن کثرت هستی شناختی نیسووت، چنان
(. بوور 91: 1393انسان نیز مستلزم تکثر وجودی وی نیست )چلووونگر و صووادقانی، 

این اساس خداوند وحدتی است که کثرت صووفات خووود و درنتیجووه کثوورت تجلووی 
توووان گفووت کووه او رو، میگیوورد. ازایووندر جهووان هسووتی را در برمیصووفاتش 

که همه تمایزات را نیز شامل شده؛ و یووا نامحوودودی اسووت کووه همووه تمایزناپذیری  
هووای مختلفووی را را درون خود جای داده است؛ چنین نظرگاهی، طریقتمحدودها  
 .هستند ها آنکه وحدتیه و کبرویه جزء معدودی از  ایجاد کرده

وحدتیه یا اهل وحدت عنوانی بود که برای اولین بار توسط »عزالدین نسفی« به 
پیروان نظریه »وحدت هستی« ابن عربی اطلاق گردیوود؛ وی وحدتیووه را در مقابوول 

دهد فرقه وحدتیه بر آن است که موجودات مسما به هوور نووامی کووه کثرتیه قرار می
درواقووع از دیوودگاه  .(179: 1381باشووند، وجووودی واحوود هسووتند )نسووفی، 

توان در قالب عددی غیوور از »یووک« تصووور نمووود و آن گرایان، وجود را نمیوحدت
تعالی است؛ وجودی که سراسر نور است؛ یقین وجود باریوجود یکتا و واحد نیز، به

نکتووه  .(73: 1399توان برای آن غایت و نهایتی قائوول شوود )نسووفی، نوری که نمی
کننوود؛ امووا از گرایان، اگرچه تکثر را در عووالم خلقووت انکووار نمیکه وحدتدیگر این
ها، این تکثر به معنای دوگانگی یا چندگانگی نیسووت؛ چراکووه آن کثوورت دیدگاه آن

کند؛ وگرنه باطن خلقت واحد و صرفاً صورتگری است که ظاهر خلقت را نمایان می
 یابد.یگانه است؛ و »دوئیت« در آن نه راه دارد و نه معنا می

بووه مطالعووه کبرویووه  طریقووت  اول  تراز    شخصیت  عنوانبهالدین کبری  شیخ نجم
پرداخت. او اولین کسووی بووود کووه نظریووه های روحی افراد میروانشناسی و ویژگی

از به کووار بوورد.    معروف زمان خود تحت عنوان »آفاق و انفس« را در فلسفه تصوف
هووای عووالم دیدگاه کبرویه، جهان انسانی، عالمی خرد است، اما دارای تمووام ویژگی

»رحوویم«  جزبهتمام صفات را   تواند یم  با پیشرفت معنوی  انسان  کبری هم هست و
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 .(174:  1999،  1و »رحمن« دریافت کند؛ اما نیازمند رهبری قدسی است )کامیلوو
از نظر طریقت کبرویه اگر انسان تلاش کند بدون مرشد کامل به اسرار عالم الهی و 

 خواهد شد.گمراه انسانی پی ببرد، 
 خلقت در نظرگاه طریقت وحدتیه و کبرویه   .5
 خلقت جسمانی آدمی  .5-1

بندی توان در دو بخش تقوودیری و ایجووادی تقسوویماز منظر ابن عربی، خلقت را می
مخلوقیتی است کووه در روایووات بوورای افعووال  نحوۀ  آن خلق تقدیری  منظور ازکرد.  

با این بیان خدا هم تقدیر کنندۀ افعووال انسووان اسووت و هووم  انسان ثابت شده است،
فعل از جمله اصوول   فعل انسان از حیث وجودی از خداست؛ زیرا تمام مبادی انجام

و گسترۀ فعل، قوودرت و اراده بوور انجووام فعوول همگووی از   وجود انسان، تعیین مقدار
ایوون نوووع خلووق  .سووازدیمفعوول قووادر  ناحیۀ خداست و هم خدا انسان را بر انجووام

بوور اعیووان ممکنووات، بلکووه بوور خصوصوویات و   تنهانهعلم ازلی حق بوده و    واسطهبه
گیرد. خلق ایجادی وابسته به »اموور« و نیز تعلق می  هاآنحالات متنوع و نامتناهی  

بخشد )ابوون عربووی، همگام با آن است و بر طبق »خلق تقدیری« اشیاء را ظهور می
 .(211و   210،  16:  4، ج 1972
  کنه  از   ملائک  جهل  و   آدم  خلقت   به  اشاره   ضمن   فتوحات  کتاب  در  عربی  ابن

 جسمانی  خلق  داستان  کند؛ وی می  ذکر  آدم  خلقت  را  آفرینش  مقصد   وجود آدمی،
  آغاز خاک مشتی آوردن  و زمین به ملائک ارسال از حکما و عرفا بیشتر مانند  را آدم

  از   مشتی  با تعبیر  امتناع خاک برای مدخلیت در آفرینش  کرده و در این داستان به
 الهی «  یدان»  بر  وی  .(2/ 93:  1972ابن عربی،  )  کند می   اشاره  زور  و  قهر  به  خاک
باور است که خداوند   تأکید  این  بر    گل   خود  دست  دو  با  خاک  مشت  از آن  دارد و 
هرچند   را  آدم ازجمله    شده   یدان  از  مختلفی   تعابیر  سرشت؛  مختلفی  معانی  به  و 
  و   جمالی  صفات( »104:  1396کاشانی،  « ) انسان  در   متقابل  صفات  و  اسماء  وجود»

(  همان« )عین  و  علم»  و (  ۵4همان،  )؛  «رجا  و  خوف ( »91/1خوارزمی،  )؛  «جلالی
است؛ گرفته عربی  اما  شده   حضرت  دستان  در  خاک  ماهوی  غییرت  بیان  ضمن  ابن 

 
1.  Komilov. 
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  آن   از  که  امانتی  کند؛می  اشاره  نهاده الهی  مقرب  فرشته  چهار  نزد  که  امانتی  به  حق
 بر  ملائک   سجده  سبب  که  بردمی  نام  ملائک  از  آدم  الامتیازمابه  یا  الهی  اسماء  به

 . (3۵8/2ابن عربی، همان، ) شد  انسان
مبارکه ص«   71»  آیه  بیان  با  رازي  الدیننجم و    عنصري  قالب  به  1سوره  انسان 

  را  توسط خداوند   خفیه آدم  خلق  دلیل  و  کند می  اشاره  جایگاه وی در بین مخلوقات
  توسط   زمین   از  خاك  گزینش  داستان  بیان  ضمن  نیز  الدیننجم.  داند می  این جایگاه

به  مقرب  فرشته  چهار   را  الهی  عشق  با  خاک  عجین شدن  ظرافتی خاص،  خداوند، 
  عدم  از  خاک  وحشت  را  ممانعت خاک  دلیل  و(  86:  1399  رازی،)  داردمی   بیان
 دگرگون بارهیک خاک بر تعالیحق اراده تحقق محضبه که دانسته الهی قرب لیاقت
  و   ازلی  و  حق  حضرت  عشق  از  سپس(  همان. )شد   روان  حق  یسوبه  بامحبت  و  شد 

  تعبیه »وی در خلقت آدم از اصطلاح    .بردمی  نام  معکوس   عشق  به  آن  بودن  ابدی
نمو«  آیینه استفاده  اصطلاح نیز  این  که  است  معتقد  و    گل  سرشت  مرحله  در  ده 
  قالب  در  الهی  صفات  پذیرنده  هایقالب   وجود  و  انسانی  فطرت  تعبیر  دو  به  آدمی
 (. 89همان، ) آمده است آدم مادی
 خلقت روحانی آدم   . 5-2

قاعده بر  عربی  ابن  تأکید  انسان،  روحانی  خلقت  بیان  بر  در  آدم  خلق  نام  به  ای 
های عالم صورت الهی است؛ بدین معنا که خداوند ظاهر انسان را از حقایق و صورت 

و صورت  (  232:  1398و صورت باطنش را مانند صورت خود خلق کرد )ابن عربی،  
آدم از دیدگاه ابن عربی  یابد )داند که شیء بدان ظهور مییرا آن چیزی م همان( 

آیینه هستی و محل شهود الهی است. )همان( شیخ    جلابخشرمز وحدت وجودی،  
بی  مظهر  را  آدمی  میاکبر دل  الهی  تجلی صفات  )همان(  حدومرز  چون  زیرا  داند. 

خداوند دارای حد و تعریفی نیست، پس تجلی نیز لایتناهی است؛ به تعبیر دیگر دل  
  زعم بهدهد، لذا  ای برای تجلیات الهی است که آن تجلیات را به عقل نشان میآیینه 

وی انسان باید در آیینه محمدی متجلی شود تا حق را در صورت خود دریابد )ابن  
 . (4/433: 1972عربی، 

 
ي. 1  .طِین   مِنْ  بَشَراً  خالِق   إِنِّ
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روحانی نجم خلقت  از  بحث  »  را  الدین  آیه  ذکر  می  سوره ص«   72با  به  آغاز  کند؛ 
نجم اشارهتعبیر  با  و  مخفی؛  نیز  روح  تعلق  زمان  مرکب  الدین  با  روح  لطیف،  ای 

السافلین آورده شده تا هم مرکب او باشد و هم  علیین به اسفل»نفخه« از عالم اعلی
وی روح   زعم به  .(1۵2:  1399حافظ او از گزند حسودان و بداندیشان شود )رازی،  

ملکوتی   و  ملکی  و  جسمانی  و  روحانی  عالم  هزار  شصت  و  سیصد  از  گذار  طی 
ها در او  گوهری در او قرار داده شد تا به هنگام نشستن بر مسند خلافت این گنج

وی ورود روح به بدن را با بیان لطیفی از تقاضای    .(1۵۵:  1399رازی،  به کار آید )
بر قرار روح  و  اصل  به  رسیدن  برای  او  شوق  و  به خداوند  روح  بازگشت، عشق  ای 

 . (161: 1399رازی، نماید )یافتن موقت در بدن آدمی بیان می
 در بیان اهداف خلقت  .5-3
 الدین رازی در نظرگاه نجم  الف(
 . استجلا 1
سوره نور« و ارتباط آن با مقوله استجلا بر این باور   3۵الدین در توصیف »آیه  نجم

اسمای   ساختن  متجلی  عهده  از  که  است  لطیف  نوری  بسان  آدمی  روح  که  است 
آید؛ و از همین رو خالق حکیم بر آن شد که در خلقت آدمی، روح را در  الهی برنمی

نیازمند  نوردهی  تاریکی کالبد قرار دهد؛ و آن را بسان چراغی تعبیه نماید که برای  
باشد؛ درواقع چراغ روح را چنان به منبع روح  بین که در خلسه  آراست  اتصال  ای 
رازی می رو  از همین  دارد؛  قرار  ملکوت  و  ملک  کمال  عالم  به  »زجاجه دل  گوید: 

نورانیت رسید و حقیقت این تجلی بدین گونه بوده که نار نوراللهی در آن مشکوه و  
این از آن  انَّ  دهد  گونه خبر میبر آن مصباح تجلی کرد و حضرت پیامبر )ص(  که 

)رازی،   کرد«  بیان  نور  آیه  در  را  شرح  این  خداوند  و  فیه؛  فتجلی  آدم  خلق  الله 
1399 :31 ) . 
حضرت حق به  نویسد  میآفرینش، با لطافتی تمام    غاییالدین در باب علت  نجم

آینه  خود،  جلیله  اسمای  از  صفتی  هر  برای  آدمی،  خلقت  وجود  هنگام  در  را  ای 
چهل هزار سال در  »از همین رو    ،ت باشد فکننده آن صانسان تعبیه نمود تا منعکس 

رفت و بر بیرون کاری میمیان مکه و طایف با آب و گِل آدم از کمال حکمت دست
نشاند که هر یك مظهر صفتی  ها بر کار میو اندرونِ او مناسب صفاتِ خداوندی، آینه
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آینه یك  و  هزار  است،  معروف  آنچه  تا  از صفات خداوندی  یك   ،بود  و  هزار  مناسب 
 . (84صفت بر کار نهاد« )همان، 

 آورد که:الدین در توضیح آیینه چنین مینجم
 ما فتنه بررر ترروایم و تررو فتنرره بررر آینرره»

 

 مررا را نهرراه در تررو، تررو را انرردر آینرره
 

 تا آینه جمال تو دید و تو حُسررنخ خررویش
 

 تر آینررهتو عاشقخ خودی، ز تررو عاشررق
 

ی ی جمال نمای، دیدهنهادند، در آن آینه و در هرآینه که در نهاد آدم بر کار می
بین می به  جمال  آدم  بیند،  را  دریچه خود  یك  و  هزار  به  آینه  در  او  تا چون  نهادند 

 .(86هزار و یك دیده او را بیند« )همان، 
می سخن  اسماء  و  صفات  و  ذات  از  استجلا،  تبیین  در  اگرچه  امرازی  ا  گوید؛ 

 تبیین وی، تبیینی عاشقانه است.
 . وصال عارفانه 2

رازی معتقد است که آفرینش روح و جسم توسط آدمی، بدون دخالت هیچ احدی  
 از خلایق انجام شده؛ و حتی زمانی که انسان موظف بود به عالم زیرین هبوط کند؛

پیش    خداوند  در  دور  بس  »راهی  کرد؛ چراکه  بدرقه  نفخه خاص خویش  با  را  وی 
الدین بر این باور است که این محرومیت آغاز تلاش آدمی برای .« )همان( نجمبود

زیرا بازگشت به اصل خویشتن است؛ اما این تلاش نیازمند معرفت و اهتمام است؛  
از دیدگاه   .(108)همان،    استیکی دیگر از اهداف خلقت معرفت الهی و وصال حق  

، معرفت حق و وصال او همان امانتی است که تمامی موجودات از پذیرش آن  رازی
باز قرعز  سر  و  میدند؛  معرفت  توضیح  در  وی  افتاد؛  آدمی  نام  به  فال  گوید:  ه 

ترسا و گبر و   و جهود و  »معرفت عقلی، عوام خلق است و در آن کافر و مسلمان 
ها در عقل با یکدیگر  ملحد و فلسفی و طبایعی و دهری را شریک است؛ زیرا که این

)همان، شریک دارند«  اتفاق  الهی  وجود  بر  و جمله  سه    .(99  اند  به  را  معرفت  وی 
ارائه   توضیحاتی  هریک  پیرامون  و  کرده  تقسیم  شهودی  و  نظری  عقلی،  گونه 

الدین پس از شرح انواع معرفت، سرّ آفرینش را در نیل به معرفت نوع دهد. نجممی
می استسوم  معتقد  و  میت  داند  مرتفع  را  وصال  خطیر  خطر  که  طریقی    کند نها 

عرفت شهودی است که آدمی را متوجه حقیقت هستی خود کرده و از طریق همان  
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 آید.معرفت میل به وصال در وی شدت یافته و به طیران درمی
 . تجلی عشق حق3

و   نهانی و کمون خارج شدن  از  یا  انکشاف  به معنای آشکار شدن و  تجلی در لغت 
للناس:   مثال »جلاالخبرعنوانبهنیز وضوح است و نقطه مقابل آن بطون و خفاست؛ 

واضح  یا  شد  کشف  شد  آشکار  مردم  برای  خبر  اوضحته؛  جلوته:  و  وانکشف  وضح 
؛ دلالت بر ند آیاتی که در قرآن در مورد تجلی آمده ا  .( 132:  1387)معلوف،    شد«

« دلالت بر آشکار  2« و یا »و النّهار إذا تجلّی 1هاجلیهمین معنا دارند؛ »و النهار إذا  
با برطرف شدنش،   اینجا شب است که  شدن و جلوه گر شدن روز دارد و مانع در 

شود. البته اگرچه کشف و تجلی دارای معنای نزدیک به روز نمایان یا جلوه گر می
هم هستند ولی تفاوتی نیز بین آنها ذکر شده؛ زیرا کشف بیشتر به معنی کنار زدن  
پرده یا حاجب و رهایی از مانع است، اما جلّی و تجلی، مربوط به خود متجلی است  

 . (110-108، 2، ج 1399)مصطفوی،  نه مانع
ایرانی عرفانی  متون  از  فرشتگانم  در  بسیاری  ارسال  امتناع  ب  وضوع  و  زمین  ه 

الدین به مقوله مذکور، اند؛ اما نظرگاه نجمها راندهمدخلیت آفرینش سخن  در  خاک
»آری،  که:  آورده  لطافت چنین  درنهایت  باب  ابن  در  است؛ وی  عاشقانه  نظرگاهی 
عاشق  بُوَد، چون  تر  انکارکننده  منکِرتر،  را  است؛ هر کس عشق  رفته  قاعده چنین 

غالی عاشقی  در  )همان،  شود،  گردد«  کتاب    .(84تر  در  خلقت  عاشقانه  مضامین 
نمی»مرصادالع محدود  اندک  همین  به  وباد«  عظیم   شود  دریای  در  غور  با  رازی 

است گرفتارشده  آن  در  نیز  خود  تردید  بدون  که  خلقت  ب  عشقی  عمیق،  محبتی  ا 
کند: »پس از ابر کَرَم، بارانِ محبت بر خاك آدم بارید و خاك را انسان را روایت می 

 گِل کرد و به یَدِ قدرت، در گِل از گِل، دل کرد 
 از شبنم عشررق خررام آدم گررخ  شررد

 

 صد فتنه و شور در جهان حاص  شررد
 

 سَر نخشررترخ عشررق بررر رز رو  زدنررد
 

 نامش دل شررد.  و یك قطره فروچكید
 

 (86-85)همان،  

 
 .3سورۀ شمس، آیۀ   1.

 . 5سورۀ لیل، آیۀ  2.
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ذرهنجم که  انجام شد  با چنان ظرافتی  انسان  که خلقت  است  آن  بر  ذره  الدین 
کرد و آن  ای از آن گِل، دلی تعبیه میوجود آدمی به عشق است؛ چراکه »در هر ذره

پرورش می عنایت  نظرِ  به  می را  ملائکه  با  و  در دل داد  منگرید؛  گِل  در  گفت شما 
 .(87)همان،  نِگرید«

آن  پردازد این است که الدین پیرامون آن به شرح و بسط مینکته مهمی که نجم
ای است که استطاعت پذیرش امانت قیقاً نقطهدلی که آغشته به متاع عشق بود د

پذیرش چنان امانتی برای آدمی    اگر عشق وجود نداشت  گریدعبارت بهالهی را دارد؛ 
نمی نظر خازنان  میسر  »از  را  ارزشمندی  گوهر  خداوند چنان  دلیل  به همین  شد، 

داریِ آن به خداوندیِ خویش کرده؛ فرمود که آن را هیچ  پنهان داشته بود و خزانه
بود؟ گوهر محبت بود که در   ما یا دلِ آدم. آن، چه  الّا حضرتِ  نیست،  خزانه لایق 

امان مُلك و ملکوت عرضه داشته، هیچصدف  بر  و  بودند  تعبیه کرده  کس  ت معرفت 
داری آن گوهر نیافته، خزانگیِ آن را دل آدم لایق بود که  استحقاق خزانگی و خزانه 

خزانه  به  و  بود؛  پرورده  نظر  آفتابِ  چندین  به  که  بود  شایسته  آدم  جان  آن،  داری 
در واقع عشق  یافته بود.« )همان( هزار سال از پرتو نور صفات جلال احدیّت پرورش

نجم دیدگاه  نجاتاز  هم  است  راهنما  هم  از  الدین  رهایی  عامل  وی  چراکه  بخش، 
نفخه عشقی می را  گذاشتهخطرات  به ودیعه  او  بر همین  داند که در وجود  شده و 

عش که  است  چاساس  دارد  والا  اهمیتی  وی،  نظریه  در  نه ق  عشق  غیاب  در  راکه 
نه طی طریق و طریقت را جز با وجود عشق منزلگاهی نبود؛ از حرکت میسر است،  

 همین رو بدون وجود و فهم عشق، ادراک خلقت و راز آن امری محال است.
 ب( در نظرگاه ابن عربی 

می آغاز  خداوند  وجود  مورد  در  تحلیل  از  خلقت  از  بحث  در  عربی  و  ابن  کند؛ 
کند؛ »وجود« در زبان « تلقی میوجود محضداند، بلکه »تعالی را موجود نمیباری 

گاهی، معرفت، عشق و  آ به معنای شعور،  بلکه  نیست،  تنها به معنای هستی  عربی 
قائل می  تمایز  او  یا صفات  الهی و اسماء  بین ذات  ابن عربی  نیز هست.  ،  شودوجد 

کند که هم ذات و هم اسماء از نظر هستی شناختی یکسان هستند؛ و اشاره می وی  
بر اساس   اکبر  او است. شیخ  چنین نگرشی درواقع همان نظریه »وحدت هستی« 

 دهد:رویکرد فوق در تبیین خلقت آدم، دلایل ذیل را مورد تحلیل قرار می
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 . استجلا 1
ها در از دیدگاه ابن عربی صفات وجود نامحدود است و به دلیل نامحدود بودن آن 

الهی   فقط    صیتشخقابل ذات  را  »خدا«  شناخت  وی  اساس  همین  بر  و  نیستند؛ 
می ممکن  »خدا«  خود  عربی،  برای  )ابن  کثرت    .(342:  1972داند  وی  نظر  به 

که خداوند  متمایز صفات الهی از موضوعات علم خداوند به ذات اوست؛ و ازآنجایی
نیز نامتناهی   او  امکا، زیرا آن هستند نامتناهی است، موضوعات معرفت  از هر  نی  ها 

توسط واقعیت ذاتی خود وجود  این ابراز وجود  برخوردارند کهبرای ابراز وجود خود 
می )چیتیک تعیین  وحدت    .(99:  2023،  1شود  بین  ظریفی  تضاد  صورت  این  در 

آید و به همین دلیل  ذات الهی و کثرت که چیزی جز اسماء او نیستند به چشم می
می تأکید  عربی  به ابن  نگرش  این  اما  است؛  کثیر  و  یگانه  خداوند  عنوان هیچکند، 

را خدشه عربی  ابن  نمیتوحید  کثرت هستیدار  زیرا  و  کند،  ندارد؛  وجود  شناختی 
نظر هستی  از  خدا  اساس    خودشناسی  بر همین  است.  یکسان  او  ذات  با  شناختی 

اسمای حسنای    کند می  د یتأکابن عربی   از حیث  متعال  خود    حد یبکه: »خداوند 
خواست که خود را در آن ببیند، لذا آدم را که جلای  جهانِ جلانیافته  پس از خلق  

 آن آیینه و روح آن جهان بود آفرید تا منظری برای شناخت خود باشد. انسان برای 
 . (17همان، چشم« ) ند مردمک چشم است برایحق مان حضرت
 تجلی عشق حق. 2

ابن عربی علاوه بر استفاده از مفاهیمی مانند »وحدت در عین کثرت« در راستای  
اساساً   را  نیستی  و  و هستی  انسان؛  و  و خلق، خدا  وجود  رابطه  امر خلقت؛  تبیین 

داند. اشتیاق عاشق برای اتحاد با معشوق، پدیداری است  رابطه عاشق و معشوق می
آید. به وحدت پنهانی که زیربنای دوگانگی ظاهری است به وجود می  واسطهبهکه  

و   اتحاد عرفانی زمانی محقق میحکیمقول فخرالدین عراقی، شاعر  از  شود ، هدف 
دریابند  عاشقان  »تنها    که  و  است  بوده  توهمی  معشوق،  و  عاشق  و جدایی  تفاوت 

خود عشق هست که با ذات خدا    ،چیزی که وجود داشت این بود که واقعیت اصلی
 . (69:  2007یکسان است« )چیتیک، 

 
1. Chittick. 
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کند، خداوند به های خود نقل میدر حدیث قدسی که ابن عربی مکرراً در نوشته
پاسخ می آفرینش  مورد هدف  در  داوود  میتأمل  و  مخفیاً  دهد  کنزاً  »کنت  فرماید: 

الخلق لکی اُعرف؛ من گنجی پنهان بودم و دوست داشتم  فأحببت أن اُعرف فخلقت 
پس   شوم،  شدنآفریدگان  شناخته  شناخته  برای  )مجلسی،    خودم  را  آفریدم« 

ج  1413 خداوند    . (198:  84،  آشکار  غیر  ذات  پنهان،  گنج  تفسیر،  این  اساس  بر 
آن در  که  تجلی   است  نامتناهی  امکانات  خداوند  نیستند.  متمایز  اسماء  یا  صفات 

داند. شیخ اکبر بر این باور است که »علم  جواهر )صفات( نهفته در ذات خود را می
نسبت   خداوند  است«  واقعی  یکسان  هستی  جهان  به  او  علم  با  خود  به 

نمی   .(1۵1:  1999،  1)هرتینستین امری  را  متکلمان، خلقت  برخلاف  که وی  داند 
خود خدا از اول  ، زیرا  استدر حال حاضر اتفاق افتاده باشد، زیرا عالم هستی ازلی  

می ازاینرا  نمیشناسد،  بودم«  پنهان  گنجی  »من  گزاره  تقدم رو،  معنای  به  تواند 
 است. خداوند زمانی نسبت به خلقت باشد، بلکه به معنای تقدم هستی شناختی 

 . تجلی وحدت هستی3
و   الهی  صفات  و  اسماء  تجلی  زاویه  از  خلقت  مورد  در  بحث  بر  علاوه  اکبر  شیخ 

باری بررسی میهمچنین درخشش عشق  با دقت  را  آدم  بحث خلقت  کند؛  تعالی، 
باره ذکر این نکته حائز اهمیت است که تجلی خداوند در هستی  پیش از بحث دراین 

ابن   این مورد هم  نبوده و در  از هم جدا  انعکاس صفات و اسماء و عشق  قالب  در 
انسان   به  خطاب  مذکور  کتاب  در  وی  دارد.  تأکید  »وحدت«  نظریه  بر  عربی 

وی درجایی دیگر   .(67:  1398نویسد: »تو نیستی، بلکه او هستی« )ابن عربی،  می
نیز می  نظریه خود  قالب  در  اخیر  تفسیر جمله  در  »نیز  و  نویسد:  وجود  در  وحدت 

تجلیات در  )هرتینستین،  کثرت  عربی  .  ( 167:  1999«  ابن  فوق  دیدگاه  اساس  بر 
می بدان  تحلیل  امر  این  زیرا  نیست،  خدا  با  وحدت  تصوف،  غایی  هدف  که  کند 

معناست که چیزی جدا و متفاوت از خداوند وجود دارد و به معنای دوگانگی است؛ 
پس هدف تصوف این است که انسان بفهمد هرگز »تویی« وجود نداشته که از اصل 

برخی از شاگردان ابن عربی با استنباط از سخنان او، برای وجود   وجود، جدا باشد.

 
1. Hirtenstein 
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را به  هاآنتوان بندی اولیه میاند که در تقسیمواحد پنج نوع تجلی را در نظر گرفته
دو دسته تعینات یا تجلیات حقانی و تعینات خلقی تقسیم کرد )چلونگر و صادقانی، 

تعینات حقانی شامل دو9۵:  1393 از  (.  اول، احدیت که عبارت است  دسته است: 
علم وجود واحد به ذات خود و لوازم ذات خود. منظور از لوازم ذات، جمیع اسماء و  

، واحدیت نام دارد که عبارت است دوم  .باشداجمالی می  صورت به صفات و ماهیات  
(. این دو  97از علم ذات به همۀ اسماء و صفات و ماهیات به نحو تفصیل )همان:  

و    باشند تعین، از تعینات حقانی و تجلّی وجود واحد واجب تعالی، برای خودش می
این   ندارند. در مقابل  از حق ریزش  بیرون  به  تعبیری  تعینات  دودستهبه   گانهسه، 

گانۀ )جبروت و ملکوت و ملک  خلقی است که به سبب آن وجود واحد در عوالم سه
از: اول، ظهور وجود واحد   اند عبارت کند که به ترتیب  یا شهادت( ظهور یا تجلّی می

در کسوت ارواح مجرد یا عالم »جبروت«؛ دوم، ظهور وجود واحد در کسوت نفوس  
در   واحد  وجود  ظهور  سوم،  است؛  معروف  ملکوت«  یا  »مثال  عالم  به  که  مدبّره 

  شود. کسوت عالم مادی و محسوس که از آن به عالم »ملک یا شهادت« تعبیر می
  تام  ریغتجلی حقانی همان تجلی اول است که استاد آشتیانی آن را به تجلی تام و  

ود و تجلی خلقی همان تجلی دوم است. بحث تعینات و تجلیات با بحث  تقسیم نم
 حضرات خمس نیز مرتبط است. 

 بخشی به عالم هستی. قوام4
موضوعاتی ازجمله  زمین  در  انسان  متعددی    است  خلافت  موردتوجه صوفیان  که 

ابن عربی واقع قوام عالم ازجمله  انسان عامل  ابن عربی، خلافت  از دیدگاه  اما  شده 
و   ظلوم  خویش  »نفس  بر  انسان  اگرچه  که  است  معتقد  عربی  ابن  است؛  هستی 

( اما همین آدم »ختم خزائن دنیوی و  147:  1ج    ،1378جهول است« )ابن ترکه،  
اخروی« )همان( است. درواقع از دیدگاه ابن عربی اگرچه ملائک اعظم بر بسیاری  
ارزانی  انسان  بر  که  )همان(  ثابته«  اعیان  و  »حقایق  اما  داشتند،  اشراف  اسرار  از 

آن  بر  بود،  هستی  نظام  حافظ  و  عامل  و  رو خود شده  همین  از  نبود.  مکشوف  ها 
شوند، چراکه نظم و نظام عالم هستی  دادگران آدمی تلقی میملائکه نیز در زمره ام

ترین سطوح را شامل بدون تردید نیازمند یاورانی است که از بالاترین سنخ تا پایین
بخشی به عالم  جهت نظام   شود؛ و این خلافت نیز دقیقاً برای اتحاد اعوان آدمیمی
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 است.  هستی
 ها در دو طریقت اشتراکات و تفاوت  .6

 الف( اشتراکات 
آن  بر  دو  هر  عربی  ابن  و  اهداف  رازی  زمره  در  عشق حق  تجلی  و  استجلا  که  اند 

به است.  آدمی  نظرگاهخلقت  استجلا  طورکلی  موضوع  بر  صوفیانه،  و  عارفانه  های 
مهم  عنوانبه از  آفرینش  یکی  اهداف  نه  نظراتفاق ترین  اساس  این  بر  و  تنها  دارند؛ 

انگارند؛ چنانکه ملاصدرا نیز بر جلوه ذات حق میرا  ذره عالم هستی  انسان که ذره
البته بحث جلا و استجلا از دیدگاه تصوف دارای درجه کمال  دارد.    این نکته تأکید 

از کمال تجلی  درواقع بر اساس بحث استجلا، کمال رهایی عبارت است  هست.    نیز
انسان کامل انسان  گریدعبارت به،  حق توسط  قیوداتی   را  استجلا موجبات رهایی   از 

اینکه    کند یمفراهم   نداشت؛  بدان  ناسوت، مشغولیتی  به عالم  از هبوط  که تا پیش 
»دیگری« و غیر نیست، چراکه  منزلهبهدریابد، او یعنی انسان در مقابل حضرت حق 

که   آدمی است  پلید  کالبدی  قیود  این  و  است  »خود«  احدیت  درگاه  مقابل  در 
 گرفتاری »دگر بودن« را بر وی عارض نموده است.

تجلی  انسان،  آفرینش  اهداف  حیطه  در  رازی  و  عربی  ابن  دیدگاه  دیگر  تشابه 
حقیقت  چراکه  است؛  ناممکن  عشق  تعریف  صوفیان  دیدگاه  از  است.  حق  عشق 

مکتوم   امری  اشیوجودالاشیاء است، اما حقیقت  عشق مانند هستی، اگرچه اعرف
از دیدگاه ابن عربی »هر کس که عشق را تعریف کند، آن را نشناخته است،    است.

ای نچشیده باشد، آن را نشناخته و کسی که گوید من از  کسی که از جام آن جرعه
نشناخته  را  آن  سیراب شدم  زیراآن جام  سیراب   ؛  را  که کسی  است  شرابی  عشق 

تا تجربه188:  1972« )ابن عربی،  .نکند  این معنی که  به  نباشد    (  شخصی در کار 
قابلعشق   نیست و در تجربه شخصی هم  شنابا حد و رسم منطقی   بارکیبهسایی 

بی راه  نیست،  نیل  آن  قابل  عطش  و  رسیدنی  انتها  به  انسان  برای  هرگز  آن  پایان 
بینی و سلوک خویش سیراب شدنی نیست. صوفیان عشق را در مسائل مهم جهان

 کنند:های ذیل تقسیم میکنند و آن را به گونه مطرح می
آینه :  عشق در خلقت  - و  مظاهر  آفرینش،  سراسر  دیدگاه صوفیان  های از 
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عشق به جمال و زیبایی است، ذات   ،اند. اساس آفرینش، جمال و زیباییتجلی حق
آفرینش جهان، خود هم معشوق  از  حضرت حق، آن شاهد حجله غیب که پیش 
آینه جمالش  را  آفرینش  سازد،  آشکار  تا جمال خویش  و هم عاشق، خواست  بود 

 . گردانید 

عشق صوفیانه، یک عشق دوسره است و همین عشق   :عشق در بازگشت -
حق به جمال خویش، عامل تجلی وی و درنتیجه عامل پیدایش جهان است. البته  

است ذات خویش  به  اول  مرحله  در  کمال   ؛عشق علت،  عیناً همان  علت،  ذات  و 
و ذات معلول لازم ذات علت است. پس عشق به ملزوم، همان    ؛ ذات معلول است

طرف  عشق به لازم است، پس هر علتی نسبت به معلول خود عشق دارد و از این
هر   وجودی  کمال  و  است  خویش  ذات  کمالات  و  ذات  عاشق  موجودی  هر  هم 
خویش  علت  عاشق  معلولی  هر  پس  اوست،  علت  وجودی  مرتبه  همان    معلولی، 

 است. 

 ها ب( تفاوت
توان در مؤلفه وصال عارفانه از الدین رازی را میهای نظری ابن عربی و نجم تفاوت 

مؤلفه و  رازی  بهدیدگاه  بخشی  قوام  و  هستی  وحدت  تجلی   زیستجهان  های 
ف خلقت را  ترین اهدارازی یکی از مهم  موجودات از دیدگاه ابن عربی ردیابی نمود.

:  1399  )رازی، عشق و عبادت است    یختگیآمدرهمحاصل  داند و  وصال عارفانه می 
داند و ضمن بحث پیرامون اقسام وصال را تالی معرفت می  ( از سوی دیگر رازی41
داند؛ ابن عربی نیز بر این باور  گانه معرفت، معرفت شهودی را تنها راه وصال میسه

است که »ادراکات عقل و حس گاهی با تعالیم دین مطابق است؛ و گاهی معارض.  
(  209مطابقت نیست، بحث ما در باب تعارض است.« )ابن عربی، همان،    بحثی در
عدم  درواقع از  رازی  مانند  هم  عربی  سخن  ابن  عقلانی  و  ادراکی  معرفت  کفایت 

داند و معتقد است »کلام  حل نهایی میگوید؛ اما تسلیم در برابر کلام حق را راهمی
 .(210الهی را بی تأویل بپذیر و از عقل خویش در تأویل آن پیروی نکن« )همان،  

صاما  این   نمیررازی  کافی  را  تسلیم  کسب ف  برای  بابی  باید  است  معتقد  و  داند 
نجم عبارتی  به  است؛  شهود  همانا  باب  آن  که  گشود؛  اصلًا معرفت  دایه  الدین 
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معرفتی که به شهود ختم نشود را کامل ندانسته و حتی برای آن کارایی خاصی هم  
 قائل نیست. 

نظریه  آدم،  خلقت  هدف  پیرامون  رازی  و  عربی  ابن  دیدگاه  مفارقت  وجوه  از  یکی 
چنین بحثی   سند ینویمکبر است. وی در تبیین بحث توحید  وحدت هستی شیخ ا

آدمی و بین  باطل است؛ چراکه  اثبات یکی حضرت حق دوئیتی    اساساً  نیست؛ که 
دیگری   اول  منزلهبه برای  درجه  در  را  توحید  اثبات  وی  درواقع  باشد؛    ،توحید 

داند و بر آن است که برای ورود به چنین بحثی ابتدا باید دو نوع نیازمند شرک می
اولی وحدت ذاتی حق را در نظر گرفت؛  تعالی؛ و دیگری وحدتی که موحد  وحدت 

شرک  نوعی  کردن، خود  پاره  دو  همین  و  است؛  آن  نیازمند  وحدانیت  اثبات  برای 
عربی، )ابن  ج    است  است    .(۵27  :3همان،  همان  عربی  ابن  سخن  سخن  درواقع 

 . (۵2۵: 1382که اثبات توحید مایه فساد توحید است )شبستری، است  شبستری
رسد که: »تنها ابن عربی با ادامه استدلال پیرامون نظریه وحدت هستی بدان جا می

می  باقی  برای حضرت حق  هیچتوحید وجودی  و شرک  ندارد، ماند  مدخلیتی  گونه 
مگر از طریق ایجاد خلق توسط حق، زیرا مخلوقات با توجه به ماهیات و ذواتی که  

حکم در  کثرت  طالب  که  هستند  مختلفی  احکام  مقتضی  آفت  دارند  بنابراین  اند، 
را )همان(  است.«  ایجاد  توحید،  پرداختهاصلی  وجود  بحث وحدت  به  نیز  اما  زی  ؛ 

دیدگاه وی به دو لحاظ با دیدگاه ابن عربی متفاوت است؛ اول اینکه وی در بحث از  
می توحید  مقوله  به  وجود  میوحدت  تلقی  لازم  امری  را  آن  و  دوم  پردازد  و  کند 

داین  تمسک جسته  که وی  ابن عربی  از  پیش  به صوفیان  وجود  از وحدت  بحث  ر 
وحدت نگرش  رازی  بحث است؛  در  را  خود  داشته گرایانه  بیان  نیز  معرفتی  های 

که ابن عربی تلاش برای اثبات توحید  است؛ در خصوص بحث از توحید، علیرغم این
می  آن  تباهی  مایه  طی  را  را  الله  الی  سیر  »آدمی  که:  است  آن  بر  رازی  اما  داند، 

کند و در طول مسیر، به درک عمیق توحید حقیقی که مسئله وحدانیت در آن  می
بر اساس این دیدگاه، دل آدمی   .( 203:  1379یابد« )رازی،  شود، دست میبیان می 

امکان  که  است  آدمی  روح  تنها  چراکه  است؛  وحدت  دریافت  و  فهم  اصلی  کانال 
و   دارد؛  را  الهی  اسمای  ساختن  تجلیمتجلی  چنان  که  زمانی  ندهد،  تا  رخ  ای 

مس در  رازی  درواقع  است؛  محال  امری  وجود  وحدت  وحدت  یدریافت  دریافت  ر 
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حقیقت    ،داند و معتقد است تنها از مسیر عشقالخطاب می وجود هم عشق را فصل
ابن عربی قوام عالم هستی را با مبحث   سوی دیگر  از  نمایاند.وحدت وجود رخ می

است معتقد  و  میزند  پیوند  خلیفه    خلافت  که  است  آن  نیازمند  موضوعی  چنین 
بر بودن  حضرت حق علاوه  داشته    احاطه  با خداوند،  هماهنگ  نیز  عالم هستی  بر 

است،   مراتب  و  حضرات  همه  جامع  انسان  »ازآنجاکه  وی  حضرت    عنوانبهباشد؛ 
گردد  اصل تعین او از مقام احدیت و تعین اول آغاز میزیرا  کون جامع مطرح است؛  

عالم اجسام منتهی  به  تاً ینهاواحدیت، عوالم عقول، عوالم و مراتب مثال و  مراتببهو 
بمی در  که  میشود  است،  اکوان  از  اینکه  عین  در  انسان  تنها  موجودات،  تواند  ین 

رازی نیز از موضوع    .(22:  1336تمام حضرات را در خود جمع نماید« )ابن عربی،  
بخشی  قوام   منظوربهگوید، اما از دیدگاه وی خلافت انسان،  خلافت انسان سخن می

»چون روح را به    قرارنی ازاکند  می به عالم هستی نبوده؛ بلکه هدفی دیگر را دنبال  
ی إنّی جاعِلُ فی الأرضِ بخشم و مدتی است تا آوازهفرستم و ولایت میخلافت می

انداخته جهان  در  او   ام، جملهخلیفه  قدوم  منتظر  بیگانه  و  آشنا  دشمن  و  دوست 
ام که اند؛ او را به اعزاز تمام باید فرستاد. مقرّبان حضرت خداوندی را فرموده مانده

:  1399  چون او به تخت خلافت بنشیند، جمله پیش تخت او سجده کنید« )رازی،
او به دلیل مقام    .(8۵ اعزاز  انسان در زمین،  از دیدگاه رازی، علت خلافت  درواقع 

دارد؛   حضرت حق  نزد  که  است  اهداف  گریدعبارت بهشامخی  از  یکی  الدین  نجم   ،
داند و معتقد است چنین  فقط خلقت آدمی را معرفت حق میاصلی کل خلقت، نه

سعادت نخواهد    یسوبهعبادتی از جنس معرفت است؛ که اگر غیرازآن باشد راهی  
دهد که فرشتگان از سر معرفت و  داشت؛ در ادامه حد عبادت را به آدمی نشان می 

و  گرایید  گمراهی  به  شناخت  عدم  و  تکبر  سر  از  ابلیس  و  شدند  سجده  به  تسلیم 
که: رسید  جا  بدان  این   کارش  با  مخالفت  از  دَم  دیگر  کسی  ملکوت  و  مُلك  »در 

نیارد زد. آن مغرورِ   به فضولی، بیگلیم  سیاهخلافت  به  را که وقتی  اجازت دزدیده 
قالب آدم دررفته بود و به چشم حقارت در ممالكِ خلافتِ او نگریسته و خواسته تا 

ی دل آدم نقبی زند، میسّر نشده بود، او را به تهمت دزدی بگرفتند و به در خزانه
ملائکه سجده کردند، او نتوانست کرد«   رسنِ شقاوت بربستند تا وقت سجود، جمله

 .)همان(
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 گیری نتیجه
مهم از  یکی  آدم  خلقت  چون  مبحث  هم  صوفیانی  که  است  تصوف  مباحث  ترین 

نجممحی و  عربی  مطرح  الدین  آن  پیرامون  ارزشمندی  و  مهم  آرای  رازی  الدین 
نجمنموده و  عربی  ابن  در  اند؛  حق  عشق  تجلی  و  استجلا  که  معتقدند  دایه  الدین 

  واسطه بهترین اهداف خلقت است؛ درواقع خداوند از طریق خلقت آدمی  زمره مهم
رحمن و رحیم در آیینه روح آدمی، در درجه    رازیغبهانعکاس صفات و اسمای خود  

نمایان   را  آدمی  به  بعدی عشق اعلای خود  اول خود را متجلی ساخت و در مرتبه 
نظری   تقسیمات  زمره  در  حق  عشق  تجلی  و  استجلا  ساختن  مجزا  البته  ساخت؛ 

آن دو، یکی هستند و مرتبه اول و دومی برای   است که توسط بشر ایجادشده؛ وگرنه
حیطه در  دایه  و  اکبر  شیخ  ندارد؛  وجود  با  آن  عارفانه  وصال  ازجمله  دیگر  های 

الدین  عارفانه موضوعی است که توسط نجم هستند؛ وصال  نظراختلافیکدیگر دچار 
اهداف خلقت مطرح   عنوانبه رازی   از  به حضرت یکی  بر آن است که وصل  شده و 

امکان  شهودی  معرفت  نام  به  معرفتی  طریق  از  تنها  حالی  حق  در  این  است؛  پذیر 
نکرده، بلکه حتی   دهدف خلقت یا عنوانبه تنها است که ابن عربی از موضوع فوق نه

در نوع شناسی معرفت، به معرفت حسی و عقلانی و درنهایت معرفت بر اثر تسلیم 
دو، وحدتاکتفا می آن  اختلاف  دیگر  موضوع  ابن عربی وحدت   کند؛  است؛  وجود 

کند و بر آن است که برای درک چنین وجود را یکی از دلایل خلقت آدم معرفی می
موضوع خطیری باید از تفسیر و بحث پیرامون توحید اجتناب کرد، اما دایه توحید 
بررسی خلافت   ابن عربی در  اینکه  نهایتاً  را عامل فهم وحدت وجود دانسته است؛ 

عالم    عنوانبه انسان   در  انسجام  ایجاد  اصلی  عامل  را  مقوله  این  عالم هستی،  قوام 
از دیدگاه  ملک می این در حالی است که  نهرازیداند؛  تنها هدف ، موضوع خلافت 

از  آدمی  به  عبادت  روش  نمایاندن  جهت  که  است  عاملی  بلکه  نیست؛  خلقت 
دییک سوی  از  موجودات  تمامی  بین  او  والای  مقام  دادن  نشان  و    مورد گر  طرف 

 گرفته است. قرار استفاده
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